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 Spcial  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده

  ٢٠٢٢ نومبر ١۴

  یشناس جامعه 
)١۴(  

  ١۵ و ١۴نظر کلی به قرون  . ٢۴

 وضع اقتصادی اروپا طوری بود که نه مردمان شھر و نه مردمان دھاتی ھيچ کدام ١۴آغاز قرن  ــ وضعيت دھقان ھا

  .راضی نبودند

 به بعد، آزاد کردن سرف ھا شروع شد، ولی ھنوز بقايای زيادی از دورۀ سرواژ برجا بود، ھنوز ١١گفتيم که از قرن 

 شد، در حالی که مزايای سرواژ از آنھا گرفته شده در بسياری از کشور ھا بيگاری ھای سنگين بر سرف ھا تحميل می

خود را آزاد  قسمتی از زمين ھای ــ داديم ھمان طور که شرح ‐ ١٣ و ١٢بود، به اين معنی که سينيور ھا در قرن 

ًکرده و به اجاره داده و از اين جھت غالبا جنبه ھای سابق خود شان را فاقد شده بودند، مثلا خود شان را ديگر موظ ف به ً

 سينيور ھا در آن دوره در حکم ملک دارانی بودند که از اخذ ماليات و حقوق  حمايت از ساکنان زمين خود نمی دانستند،

  .ارزی زندگانی می کردند

ًسابقا سرف ھا از زمين ھای اربابی فرار کرده به نقاط ديگر می رفتند و در زمين ھای باير ارباب ديگر مشغول 

يور ھا برای اين که از فرار آنھا جلوگيری کنند، ناچار بھشان آزادی می دادند و آنھا را به اجاره زراعت می شدند و سين

اما در اين دوره چون بيشتر اراضی سينيور ھا آباد شده بود، سرف ھا اگر از زمين ھای خود شان . داری وامی داشتند

از اين جھت، در اين دوره علت مھمی وجود . گذار کندًمی گريختند، عموما اربابی پيدا نمی کردند که زمين به آنھا وا

معذالک در اثر اين که سينيور ھا به واسطۀ پيدا شدن تجارت به پول . نداشت تا سينيور ھا به سرف ھا آزادی بدھند

 آزاد احتياج پيدا کرده بودند، اتفاق می افتاد که سرف ھای خود را و گاھی تمام اھل يک دھکده را در مقابل وجه ناچيزی

کم شده بود، سرف ھا اميدوار نبودند  از وسعت زمين ھای باير سينيور ھا ــ ھمانطور که گفتيم ــ می کردند، ولی چون

  .که اگر از زمين ارباب خود بيرون بروند، وضع بھتری پيدا بکنند

ه بودند، آن عده از طرف ديگر، چون وضعيت سرواژ يک وضعيت عمومی برای دھقان ھا نبود، و عدۀ زيادی آزاد شد

  .ای که در اين وضعيت باقی مانده بودند، خود را محروم از يک حق می دانستند و ناراضی می شدند

زارعان آزاد ھم از سينيور ھا که با آنھا زور می گفتند، ناراضی بودند و جنگ ھای پياپی سينيور ھا با يکديگر بر اين 

  .ناخشنودی افزوده می شد
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 قحطی ١٣١٧ تا ١٣١۵ًاتفاقا از سال . دا شده بود و ساير کشور ھا ھم وضعيتی شبيه به آن داشتنداين وضع در فرانسه پي

 سال بعد از اين تاريخ، طاعونی ٣٠. بزرگی در اروپا روی داد که خرابی ھای آن خيلی بيشتر از قحطی ھای سابق بود

  .ی که يک سوم جمعيت اروپا را نابود کرد طاعون ھائی بود که تاريخ به ياد دارد و به طور آمد که خطرناک ترين

.  کتاب شرح داديم١٣در فصل  ) ١٣۵٨جنبش ژاکری  (  اين ھمه عوامل باعث پيدايش طغيان ھائی شد که نمونۀ آنھا

اين طغيان ھا به ھدف نرسيد، چون که زارعان اگرچه اکثريت جامعه را تشکيل می دادند، ولی وضعيت اجتماعی شان 

ی عمليات مشترکی متحد بشوند و از لحاظ فکر ھم نمی دانستند که اگر جامعۀ کنونی را خراب کنند، طوری نبود که برا

  .جامعۀ فردا را چطور بايد برپا سازند

 اختلاف متناقض زياد  ميان دھقانی که زمين را زراعت می کرد و اعيانی که از دسترنج وی روزگار می گذرانيد،

ی که امروز ميان کارگر و سرمايه دار شھر ھا موجود است، محسوس نمی شد، چون موجود بود، ولی به اندازۀ اختلاف

وابسته به زمين می ساخت و حال آن که کارگر ھيچ گونه وابستگی به  ًکه وضعيت زارع طوری بود که اولا وی را 

  .ًکارخانه ندارد و ثانيا تا حدی استقلال وی بيشتر از کارگر ھا محفوظ بود

صنعت و تجارت تکيه داشت، بديھی است که بورژوا ھا   چون زندگانی شھر ھا بر روی ــ  کارگرانوضع بورژوا ھا و

در شھر ھا اھميت زيادی داشتند و مقامات مھم در دست آنھا بود و آنھا بودند که دولت ) تاجر ھا و صاحبان کارگاه ھا ( 

 اين نوع  فقط افراد طبقۀ بورژوا در آن شرکت داشتند،ًاين دولت کاملا جنبۀ طبقاتی داشت، چون که . را تشکيل می دادند

دولت چون منافع بورژوا ھا با مصالح عمومی توأم بود، تا مدتی لياقت و کفايت از خودش نشان داد و ادارات شھری را 

ه ادارۀ بديھی است در جائی ک اما . ايجاد کرد، ماليه را به وجود آورد، بازار را مرتب گردانيد، مدارس افتتاح نمود

ت کسانی باشد از منافع آنھا زندگانی می کنند، کوشش آنھا در اين خواھد بود که تا می توانند اقتصاديات صنايع در دس

  .از سھم کارگران بکاھند

ِما قبلا شرح داديم که چطور کارگر ھا به تدريج به مخالفت با صاحبان کارگاه ھا شروع کردند ؟ حالا اين نکته را بر 
 عدۀ زيادی از بورژوا ھا ھم به اين کارگر ھا پيوستند، زيرا که قدرت اقتصادی  ته اضافه می کنيم که کم کمگفتار گذش

به اين طريق، دو جريان عليه اداره کنندگان . دادند فقط به دست عدۀ محدودی افتاده بود که به ديگران حق شرکت نمی 

  .شھری به وجود آمد

وراسيون ھا عليه پاترن ھا به عمل آمد و ما بعضی از آنھا را در فصل ھای گذشته اين طغيان ھائی را که از طرف کورپ

 اگر دموکراسی را با آن معنائی که امروز دارد، در  .اسم می گذارند" انقلاب دموکراتيک " ًکتاب شرح داديم، غالبا 

 ايجاد حکومت ملی نبودند، نظر بگيريم، اين اسم گذاری چندان صحيح نيست، چونکه ناراضی ھا و طاغی ھا در صدد

بلکه فقط تا حدود شھرستان فکر می کردند و ھر کورپوراسيونی فقط به فکر پيشۀ خودش بود و از اين جھت ھرگاه چند 

کورپوراسيون در موقع مبارزه با پاترن ھا با يکديگر متحد می شدند، به محض اين که غائله می خوابيد، آن وقت در 

  .ی پرداختندميان خود به زد و خورد م

از طرف ديگر، نبايد فراموش کرد که ھمين انقلابی ھا که خود شان را دموکرات اسم گذاشته بودند، اعضای گروھی 

اين .  داشتند ًبودند که نسبت به سائر مردم شھر دارای امتيازات زياد بودند و مثلا انحصار صنعت و تجارت را در دست

  . در حقيقت عبارت بود از دموکراسی برای صاحبان مزايادموکراسی که اشخاص ھواخواه آن بودند،

***  

  نتزلزل در بنياد کورپوراسيو

  :صف آرائی کارگر و کارفرما
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گفتيم که امور شھر ھا را بورژوا ھای بزرگ اداره می کردند و چون اين ھا امور آنھا را به خود اختصاص داده بودند 

 جنبش ھائی از طرف بازرگانان کوچک و کارگران عليه بورژوا ھای ١٣و سوء استفاده می نمودند، از نيمۀ دوم قرن 

راسيون ھا بودند، ناچار شدند که کورپوراسيون ھا را در بزرگ برپا شد، و چون اکثريت جمعيت شھر ھا در کورپو

  .ادارۀ امور شھر شرکت بدھند و نمايندگان آنھا را بپذيرند

از طرف ديگر، کارگرانی که در صنايع بزرگ کار می کردند، وضعيت شان با پيشه وران بازار ھای محلی خيلی فرق 

از . رار نداشتند و استقلال اقتصادی خود را از دست داده بودنداين کارگر ھا ديگر با ارباب خود در يک رديف ق. داشت

اين جھت مترصد بودند که از رقيت اقتصادی بيرون بيايند و تعيين شرايط کار و نرخ دستمزد به دست خود آنھا بيفتد و 

 ١٣رگ در آخر قرن ھمين ھا بودند که در تمام شھر ھای بز. افکار مبھمی از تساوی در کلۀ بسياری از آنھا افتاده بود

 قيام کردند و جنبش   اما به زودی بقيۀ افراد بورژوازی، يعنی تاجر ھا و پيشه ور ھا، عليه آنھا پرچم طغيان برافراشتند،

  .ھای آنھا را خاموش ساختند

ا در مقابل اين کارگران روزمزد و اين پرولتر ھا، سرمايه داران تجارت بزرگ و دلال ھا و صادرکنندگان اجناس ب

صاحبان صنايع محلی متحد گرديدند و برای اين که ھمۀ افراد را راضی نگاه دارند، در صدد برآمدند که به ھر يک از 

دسته مھم، به بورژوا ھای کارگاه ھای کوچک و به کارگران کارخانه ھای پارچه بافی حق مداخله در امور شھر را 

ک نيرنگی بيشتر نيست، زيرا که به اين طريق آنھا در مقابل سائر اما کارگران مذکور می دانستند که اين عمل ي. بدھند

از اين . اعضای شھر در اقليت خواھند بود و برای اين که حق خود شان را بگيرند، راه ديگری جر توسل به زور ندارند

آنھا شھر ھا ً دست به جنبش ھائی زدند و حکومت را در دست گرفتند، ولی عموما دشمنان ١۴جھت، در تمام مدت قرن 

را محاصره می کردند و راه آنھا را با خارج می بستند و کارگران را مجبور به تسليم می نمودند و بالاخره شورش ھا با 

  .قتل عام خاتمه می يافت و کارگر ھا مجبور شدند با دشمنان خود شان دو باره سازگاری کنند

 پرولتاريا به وجود آمد، زيرا که ديگر آنھا ھم نمی به تدريج در کورپوراسيون ھای کوچک ھم ١۴ در اواخر قرن

تا وقتی که پيشه ورھا اميد داشتند که به آسانی به . توانستند استقلال اقتصادی اعضای خود شان را محفوظ نگه بدارند

 ديگر درجۀ استادی برسند، با استادان خود در صلح و صفا به سر می بردند، اما چون توسعۀ پيشه ھا به حدی رسيد که

رسيدن به مقام استادی . تعداد مصرف کننده ھا اجازه نمی داد که کارگاه تازه ای ايجاد کنند و بر ميزان توليد بيافزايند

مدت . روز به روز مشکل تر شد و مقررات گوناگونی به وجود آمد تا مقام استادی در خانواده ھای استادان باقی بماند

ه برای رسيدن به مقام استادی می بايست پرداخته شود، افزودند؛ نشان دادن يک شاگردی را زياد کردند، بر مبلغی ک

شاھکار را که نمونۀ لياقت پيشه ور باشد، برای استاد شدن لازم شمردند، خلاصه آن که کورپوراسيون پيشه ور ھا کم 

 خود شان يا داماد ھای شان کم دارای يک عده استادان خودخواه شد، که می خواستند کورپوراسيون را فقط به فرزندان

  .بسپارند

شاگرد ھا که ھيچ اميدی به بھتر شدن وضعيت خود شان نداشتند، دست به اعتصاب  ١۴ از اين جھت از ھمان نيمۀ قرن

ً کردند که بر دستمزد ھا افزوده بشود و ضمنا آنھا ھم بتوانند مانند استاد ھا در ادارۀ کارگاه شرکت  ھا زدند و مطالبه

  .اشندداشته ب

ًدر اين دوره، کارگر که سابقا دستيار استاد خودش بود و در زندگانی او شرکت داشت و غالبا با او وصلت می کرد و  ً

داخل خانواده اش می شد و جانشين او می گرديد، کم کم به کارگر روزمزد مبدل می شد، و به اين طريق در کارگاه 

 آن وضع خانوادگی که در کارگاه ھا حکمفرما بود، از ميان ھای کوچک نيز کار و سرمايه در مقابل ھم قرار گرفت،

  .رفت و منازعۀ کارگر و کارفرما بر قرار شد
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چون کارگر ھا ھمگی دارای منافع مشترک بودند و يک نوع مطالبات داشتند، شرکت ھائی برای کمک به يکديگر و 

 می شد، مقصود اساسی اين سازمان ھا اين بود دفاع مصالح خود شان تأسيس کردند که دامنۀ آنھا تا چندين شھر کشيده

  .که برای اعضای خود شان کار پيدا کنند و آنھا را از استثمار ارباب ھا محفوظ بدارند

  .ارباب ھا ھم در مقابل اين سازمان ھا با ھم نزديک شدند و با ھم پيمان اتحاد بستند

ما اين تضاد ھر قدر ھم که قوی بود، نمی توانست اساس ا. به اين طريق، در شھرھا تضاد اقتصادی و اجتماعی پيدا شد

اين تشکيلات قوی را از ھم بپاشد ؛ علی الخصوص که چون از جھت افکار و احتياجات و منافع ميان کارگر ھا و پيشه 

 ور ھا از يک طرف و زارعان از طرف ديگر، خيلی اختلاف بود، آنھا نمی توانستند زارعان را آن طوری که لازم بود

با خود شان ھمدست کنند و حال آن که اعيان و اشراف و مالکان بزرگ به زودی به کمک تاجر ھا و پولدار ھا و ارباب 

  .بالنتيجه، امواج طغيان که از گوشه ای بلند می شد، در مقابل اين سد پول و زور در ھم می شکست. ھای صنايع آمدند

با ھم اختلاف منافع داشتند، ولی  ختلف صنعتی که در يک شھر بودند، البته دسته ھای م ــ حمايت صنايع داخلی شھر ھا

نفع ھمۀ آنھا اقتضاء می کرد که خود شان را از رقابت صنايع خارجی حفظ کنند، از اين جھت ھمگی متحد بودند که بايد 

ول آنھا از صنايع بزرگی که محص( کارگران صنايع صادراتی . به ھر وسيله ای که شود، انحصار را تقويت کرد

و پيشه وران بازار ھای محلی ھم با اين انحصار ) کشوری به کشور ديگر صادر می شد، از قبيل پارچه بافی و غيره 

ھا موافق بودند، زيرا که کارگران صنايع صادراتی معتقد بودند که مزد شان در اثر انحصار صنايع بالا خواھد رفت، و 

از . دند که در اثر اين سيستم، قيمت کالا ھای آنھا بالا برود و يا لااقل ثابت بماندپيشه وران بازار ھای محلی اميدوار بو

  .اين جھت صنايع جنبۀ اختصاصی پيدا کرد و ھر شغلی مختص يک دستۀ مخصوص گرديد

مگر به نظر آنھا آزادی عبارت بود از امتيازاتی که موقعيت آنھا را تأمين بکند ؛ به نظر آنھا ھيچ حقی وجود نداشت، 

  .حقی که به دست آورده بودند

نمونۀ اين اختصاص و انحصار را در اين جا می بينيم که برای رسيدن به مرتبۀ بورژوازی، مقررات سختی پيدا شده 

از اين جھت به دست . بود و ھر شھری امتيازاتی را که به بورژوا ھای خود داده بود، منحصر به آنھا نگاه می داشت

  .شھر، روز به روز دشوار تر می شدآوردن مزايای اھالی 

 کوشيدند که کسی در بيرون شھر دکان يا کارگاه باز نکند و جز در روز ھای بازار  در اثر ھمين انحصار بود که کم کم

  .اجناسی را که در داخل شھر تھيه نشده است، در آن جا نفروشد

ه تجارت ھم دچار مزاحمت بشود و چون پيشه اين گونه انحصار ھا ھمان طور که صنعت را فلج می کرد، باعث شد ک

ور ھا در اثر عقيده ای که به تقويت انحصار و اختصاص حرفه ھا داشتند، محصولات خود شان را در روز ھای بازار 

از طرف ديگر مقرراتی . بازارھا ھم در قرن چھاردھم رو به انحطاط رفت.  خريد و فروش نمی گذاشتند ھم به معرض

ر ھا وقتی که به شھری می رسيدند، می بايست بار ھای خود را گشوده، پيش از آن که به جای دور تر پيدا شد که تاج

البته اين مقررات به کلی با روح تجارت مخالف بود و قيود . بروند، اجناس خود شان را به بورژوا ھای شھر بفروشند

  .زيادی بر دست و پای تجارت می گذاشت

ستند خود شان را از تجارت بی نياز بدانند و ھرچه متمول تر می شدند، احتياج آنھا به اما معذالک شھر ھا نمی توان

تجارت بيشتر می شد و آنھا فقط می توانستند تجارت را تا آن حدی که در داخل ديوار ھای شھر بود، تحت مقررات خود 

رار می گرفت، مانند امواج دريا که از اين جھت تسلط سرمايه در ميان شھر ھائی که مقصد تجارت ق. شان در بياورند

  .ميان جزيره ھای کوچک گسترده می شود، برقرار بود
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  :پيدايش شرکت ھای بزرگ تجارتی و بانک ھا 

 رشد سريع شرکت ھای بزرگ تجارتی و نمايندگی ھای آنھاست که در ١۵ و ١۴يکی از قضايای جالب توجه قرون 

ود که به تدريج تاجر ھا طريق به کار بردن سرمايه، نگه داشتن دفاتر و نواحی مختلف تأسيس شدند و در ھمين زمان ب

   .به وجود آمد" ژن "  ھم اولين بانک ازمنۀ جديد در شھر ١۴٠٧در سال . مقررات باز کردن اعتبار را ياد گرفتند

  دادامه دار

 


